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  چكيده

هـاي گونـاگون تحليـل     ترين اصول مذهب اماميه است كه در سـاحت  ، از بنيادي�متاما�اصل 

علامه طباطبايي در اين زمينه تحليلي مبتني بر مابعدطبيعت متعالي صدرايي دارد كه . شده است

در ميان مباني مابعدطبيعي اين مقوله . ابتكاري در ساحت قرآن آشكاركرده است هآن را به گون

بر . ، پذيرش ملكوت و وجه امري اشيا در برابر ناسوت و وجه خلقي اشيا استها ترين آن قريب

معناى هدايتى است كـه  ه معناى مطلق هدايت نيست، بلكه به امامت ب اساس اين مبنا و تحليل،

وجه ديگرى از خلقـت   و خوانده �ملكوت�را  قرآن آنه كامري  گيرد؛ صورت مي هىامر الا هب

 طاهر و مطهر است واز قيود زمان و مكان  ا خداي سبحان بوده وخلق ب هوجه مواجه است كه

 ،امـرى ملكـوتى   در اختيـار داشـتن   اى اسـت كـه بـا    كننـده  هـدايت امام  .خالياز تغيير و تبديل 

در  �اسـتنباطي �و  �محض�را در دو ساحت  اين نوشتار، آن مبناي مابعدطبيعي. كند هدايت مى

ر سيري منطقي و پردازشي تحليلـي، ايـن حقيقـت بنيـادي     كنار اين تحليل از امامت نشانده و د

  .سازي كرده است قرآن را آشكار

  .، علامه طباطبايي7امام، امامت، هدايت، أمر، خلق، ابراهيم: واژگان كليدي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    aghlenab@gmail.com   .اسلامي هپژوهشگاه فرهنگ و انديش هگروه فلسف استاديار. 1
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  مقدمه

بـه او  و كسي كـه  ) 78ص ،1ج: 1371قرشي، ( ستا ي پيشواااز نظر لغوي به معن �امام�

اقتدا  كه به قول يا فعل يا كتاب او استانساني  .)10، ص6ج :1375طريحي، (شود  ميائتمام 

پس، ). 78، ص1ج: 1414منظور،  ابن(  حق باشد يا باطل و جمع آن ائمه است ؛شود يا غير آن

امام به طور كلي پيشوايي است كه مردم به او اقتدا و ائتمـام نمـوده، در اقـوال و افعـال از او     

با توجه به جايگاه رفيع امامت و امام ). 270، ص1ج: 1417علامه طباطبايي، (كنند  پيروي مي

در مذهب اماميه، روشن است كه حقيقتي بسيار متعالي و شـكوهمند در پـس ايـن پيشـوايي     

هـاي گونـاگون را بـه تفكـر و      وجود دارد كه اين حقيقت متعالي، انديشمندان بزرگ با مشرب

 ـ   علامه طباطبايي كـه از حكيمـان   . تحقيق واداشته است روش خـاص   همتألـه اسـت، بـر پاي

تحليلـي مابعـدطبيعي قرآنـي در     در تحقيقي ابتكاري، در ارائه) رآنتفسير قرآن به ق(تفسيري 

هـاي رايـج در تفسـير     اين تحليل با نقد ديدگاه. جهت اكتشاف اين حقيقت تلاش كرده است

بيين معنـاي وجـه   شود و با ت آغاز مي 7مربوط به اعطاي مقام امامت به ابراهيم هامام در آي

بر اسـاس  . رسد امري اشيا و در نهايت هدايت به امر كه ايصال به مطلوب است؛ به كمال مي

متعـرض   ،نآ دركنـار  ،شـود  مـى  �امامت�يم هرجا متعرض قرآن كرتحليل علامه طباطبايي، 

 سپس اين هـدايت را بـه   .خواهد امامت را تفسير كند نحوى كه گويا مى به ؛شود مى �هدايت�

 ـ    ه مقيد كرده و با اين قيد فهمانده كه امامت ب �رمأ� ه معناى مطلـق هـدايت نيسـت، بلكـه ب

 درن آست كه حقيقـت  ا و اين امر همان ،گيرد امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه ب

خوانده، وجه ديگرى از  �ملكوت�آن را  آيه شريفههى كه امر الا. است شدهتبيين  آيات ديگر

 ،�خلـق �در مقابـل   �امـر �. شوند با خداى سبحان مواجه مى وجهبا آن  ،خلقت است كه خلق

وجود ير و تدريج و انطباق بر قوانين حركت و زمان يتغ در خلق،: باشد مييكى از دو وجه اشيا 

آن را  قـرآن كـريم  هـى كـه   امر الا .نيست اين احكام محكومه ولى امر در همان چيز، ب دارد؛

بـا خـداى سـبحان مواجـه      وجـه بـا آن   ،لقت است كه خلقملكوت خوانده، وجه ديگرى از خ

و مراد به  ،ر و از تغيير و تبديل خالى استاز قيود زمان و مكان طاهر و مطهاين شوند كه  مى

 ،اسـت و آن  �ايجـاد � ههمان كلم �أمر� .از وجود عينى اشيا نيست است كه غير �كن� هكلم

ب وجودي با تأثيرات تدريجي خود، در به خداي متعال است كه اسبامنتسب همان فعل خاص 

ماده و ظرف زمان است، و روح به حسـب   از نشئهتر  وجودي رفيع ،شوند و آن نمي آن واسطه
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قـرآن كـريم اسـتفاده     هآنچـه از برخـي آيـات شـريف     .وجود خود، از سنخ أمر از ملكوت است

 ـ  هامامت ب شود، اين كه مي  ـ امـر خـدا صـورت مـى     همعناى هدايتى است كـه ب  ،امـام  و ردگي

امامـت از   ،پـس  .كند هدايت مى ،اى است كه با امرى ملكوتى كه در اختيار دارد كننده هدايت

نظر باطن ولايتى است كه امام در اعمال مردم دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر 

منى اسـت كـه از طريـق    ؤهـر م ـ  و نبى و رسـول  نأدادن راه كه ش نه صرف نشان ؛خداست

 ؛امام بايـد انسـانى داراى يقـين باشـد     .دكن حسنه به سوى خدا هدايت مى هموعظ نصيحت و

 .باشـد متحقـق  انسانى كه عالم ملكوت برايش مكشوف باشد و به كلماتى از خداى سـبحان  

و نيز باطن و حقيقـت و وجـه   است  )باطن ظاهر و(وجه باطن از دو وجه عالم  ، همانملكوت

 پـيش روى  ؛ها و اعمـال  ست از دلا گيرد كه عبارت ق مىامر هدايت بدان تعلهرآنچه امري 

 ،ها و اعمال نيـز ماننـد سـاير موجـودات     دل .غايب نيست ايشانحاضر بوده و از  معصوم امام

 -چه خيرش و چه شرش -اعمال بندگاندر نتيجه تمامى  ؛باطن است و داراى دو وجه ظاهر

  .سبيل شقاوت مهيمن و مشرف است بر سبيل سعادت و ،و امام بوده  حاضر معصوم نزد امام

ابتكارات گوناگون استنباطي از قرآن كريم در دو ساحت مبنـايي و   هاين تحليل، دربردارند

ترين ابتكار اين تحليل،  رسد بنيادي به نظر مي. روش تفسير قرآن به قرآن است هبنايي بر پاي

ده از روش تفسير قرآن به آشكار سازي حقيقت امامت از طريق تحليل مابعدطبيعي آن با استفا

بـاور  . سابقه است قرآن است كه با بررسي به عمل آمده، گويا در ميان مفسران قرآن كريم بي

به چنين حقيقتي در مورد امام، از اعتقادات اصلي اماميه است؛ اما آشكار سازي آن بـه شـكل   

رديد از ابتكـارات  علمي و فني و استدلالي از طريق تحليل و تركيب آيات قرآن كريم، بدون ت

شود كه حقيقت امامـت غيـر از خلافـت و     با اين تحليل مشخص مي. علامه طباطبايي است

هاي  وصايت و حكومت و رياست دين و دنيا است، و قهرا بر پاية آن، نقص بسياري از ديدگاه

از . اين تحليل دسـتاوردهاي فـراوان علمـي و عملـي دارد    . شود ديگر در اين زمينه روشن مي

تـرين اعتقـادات    له آثار علمي اين تحليل، آشكار سازي علمي و استدلالي يكي از بنيـادي جم

از ديگر آثار علمي اين تحليـل،  . اماميه براي نسل پرسش گر امروز از طريق قرآن كريم است

ايجاد پايگاهي علمي و استدلالي از طريق قرآن كريم در جهت دفاع از حقيقت امامـت اسـت   

از آثار عملي اين تحليل، تقويت ايمان بـه  . ز اصول مذهب حقه اماميه استكه مؤلفه امامت ا

هـا بـر سـبيل     هـا و هيمنـه آن   و باور به حضور باطن همه چيز در محضر آن :ائمه اطهار 
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ها و ايصال به مطلوب است كه لقاي خـداي متعـال    سعادت و هدايت و دستگيري معنوي آن
  . باشد مي

هـاي گونـاگوني اسـت بـه نظـر       ئله امامت، داراي جنبهتحليل علامه طباطبايي در مس
نگارنده، تحليلي مابعدطبيعي قرآني است؛ به اين معنا كه اين تحليل بر مباني مابعـدطبيعي  

هـا،   ها مبـدأ بعيـد و برخـي مبـدأ قريـب اسـت و در ميـان آن        مبتني است كه برخي از آن
يا در برابر ناسوت و وجه خلقي ترين مبدأ مابعدطبيعي، پذيرش ملكوت و وجه امري اش قريب

هاي خاص علامه طباطبايي در اين زمينه آن است كه اين مبناي  باشد و از نوآوري اشيا مي
مبناي قويم تفسير  هكاملا تفسيري و بر پاي هتأويلي، بلكه به گون همابعدطبيعي را نه به گون

اي مابعدطبيعي قرآني را در گاه اين مبن قرآن به قرآن، از خود قرآن كريم استنباط كرده و آن
ايشان مبناي مابعدطبيعي اين مسئله را در نوشـتار  . تحليل مسئله امامت به كار گرفته است

گاه از نتـايج   فلسفي خود و استنباط تفسيري آن را در برخي آيات، تبيين و تثبيت كرده، آن
تحليل، مابعدطبيعي از اين رو، گفته شد كه اين . آن در تحليل مسئله امامت بهره برده است

اين نوشتار در حد خود، آن مبناي مابعدطبيعي محض و اسـتنباط آن از قـرآن   . قرآني است
كه از اختصاصات (گيري از آن را در مسئله امامت در فرايندي تحليلي و تبييني  كريم و بهره

يق در كنار يكديگر نشانده و در سيري منطقي، حقيقتـي بنيـادين از حقـا   ) اين نوشتار است
  .سازي كرده است قرآني را آشكار

  مابعدطبيعت محض و وجه امري آفرينش. 1

تحليل علامه طباطبايي، مباني مابعدطبيعي بعيد و قريبي دارد كه بررسـي علمـي و فنـي    
ترين مبدأ مابعدطبيعي كه ايشان به صـورت مسـتقيم در    قريب. طلبد ها نوشتار متعددي مي آن

برده؛ وجه امري و ملكوتي اشيا در برابر وجه خلقي و ناسـوتي   تحليل مقوله امامت از آن بهره
  .ايشان اين مبنا را در نوشتار فلسفي خود برگزيده است. باشد اشيا مي

  : شود وجود از جهت تجردّ و عدم تجرد از ماده، به سه عالم كليّ منقسم مي
ب،  طباطبـايي  هعلام ـ(عـالم عقـل   : عالم مثال و برزخ و سوم: دوم  ؛عالم ماده و قوه: اول

كلـي   گانـه  وجه انحصار عقلي عـوالم سـه   .)246 – 245 ص: تا و همان ج، بي 142ص :تا بي
وجودي كه به قوه و : اول: نيست وجود در يك تقسيم عقلي از دو حال خارج: وجود اين است

بلكـه   ش اجتماع ندارنـد، ا بوده و در ابتداي پيدايش آن، كمالات اولي و ثانويآميخته استعداد 
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وجودي كـه   ،دومو ) اين عالم ماده و قوه است. (شود مي به طور تدريجي حاصل ،كمالات آن
از اين رو، در مورد ايـن وجـود    .اجتماع دارنداش  در ابتداي پيدايش آن، كمالات اول و ثانوي

ايـن   .به تدريج برايش حاصـل شـد   ،كه نبود شود كه كمالات آن پس از اين چنين تصور نمي
وجودي كه از ماده مجرد است، اما از  :از نظر عقلي از دو حال خارج نيست ،وجود، خودقسم از 

. شـوند، تجـرد نـدارد    ر اعراضي كه بر اجسام مادي طاري مييآثار ماده يعني كيف و كم و سا
شوند؛ زيرا عوارضي  البته مقصود اتصاف به همة اعراضي نيست كه بر وجود مادي عارض مي

وجـودي  و ديگر،  )اين عالم مثال است(. تحقق نداردانفعال، در وجود مجرد از قبيل استعداد و 
 )ايـن عـالم عقـل اسـت    (. ها مجرد است آنكه هم از ماده و هم از آثار ماده عاري بوده و از 

در فلسفة اولي به برهان تبيين گرديده است كه  .)310 – 309ص: تا ج، بي طباطبايي هعلام(
ها همـه از   به علت است و آناش  وجود و كمالات اوليه و ثانويهعلت، مقتضي قيام معلول در 

نيز در فلسفة اولي به برهان تبيين گرديده كـه   .و جهات عدمي صنه نواق ،تنزلات علت است
اگر چه احكام  ؛عالم ماده، از جهت وجود، به عالمي ديگر مسبوق است كه به ماده تعلق ندارد

 .شـود  ناميـده مـي   لم ماده است و عـالم مثـال و بـرزخ   و آن عالم، علت عا ،ماده در آن هست
همچنين عالم ماده از جهت وجود، به عالم ديگري مسبوق است كـه از مـاده و احكـام مـاده     

 نتيجـه  .شود مي و آن عالم، علت علت عالم ماده است و عالم عقل و روح ناميده ،مجرد است
افعـالش، در عـالم مثـال موجـود      خصوصيات ذات و صـفات و  هكه انسان با همآن  ،اين بيان

كه اوصاف رذيله و افعال سيئه و لوازم ناقص و جهات عدمي او تحقق داشـته   است، بدون آن
پاكان و صف  هاز اين رو، انسان، در عالم مثال، در زندگي گوارا و مسرت بخشي در زمر .باشد

بـه   ؛آن مبتهج است به شهود نور پروردگار و نورانيت ذات و تشعشع افق ؛مقدس بوده هملائك
 و درد و ملالي بـه او  سختي و رنج هيچ ؛باشد مي ي با ابرار و نيكان در التذاذينرفاقت و همنش

گـردد و ميـان او و مشـتهياتش حجـابي      نمـي  رسد و به كدورات نواقص و عيوب، متكدر نمي
، واناتاز بين نفوس ساير حي نفس انساني ).16 – 15ص : تا الف، بي طباطبايي هعلام(نيست 

 اسـت  نفـس و خيـال و مقـام قـدس و عقـل      حـس و طبيعـت،   خود داراي مقامات سه گانة
   ).62 – 61، ص 9ج: 1981متألهين، صدرال(

عالم ماده، عالمي است كه وجود آن با قوه و استعداد آميخته است و اگر چـه هـر موجـود    
و حركـت حاصـل   بالفعلي، داراي كمال اولي است؛ كمالات ثانوي موجود مـادي، بـه تـدريج    
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البته ممكن است مانعي آن را از رسيدن به كمالات ثانويش بازدارد؛ زيرا در عالم ماده . شود مي
تـرين عـوالم هسـتي اسـت و اگـر چـه مشـهود و         عالم ماده نـازل . تزاحم و تمانع وجود دارد

عالم . واسطه و بالذات مشهود و محسوس نيستند محسوس است؛ همة امور موجود در آن، بي
ثال، برزخ عوالم امكاني است و حد واسط عالم ماده و عالم عقل اسـت و اگـر چـه وجـودي     م

البته اعراضي . مجرد از ماده دارد؛ از آثار ماده مانند ابعاد و اشكال و مقدار و اوضاع تجرد ندارد
 ميدهنيز نا �أظله�و  �أشباح�عالم مثال، عالم . نظير استعداد و انفعال در عالم مثال وجود ندارد

شايد به اين دليل كه صور موجود در اين عالم، برخي آثار ماده از قبيل مقدار و شكل  ؛شود مي
 جسام عالم مادهاظلال اشباح و اهمانند  ،اند و بدين جهت، اين صور اما فاقد خود ماده ،را دارند

مثـال   غيـر از كه به خود قـائم اسـت و    است عظمامثال مقصود از اين عالم مثال، . باشند مي
هاي گوناگون در آن تصرف كرده و گاهي  و نفس به انگيزهكه به نفس قائم است،  است أصغر

عالم عقل، عالم مجردات . كند هاي بيهوده در آن انشا مي صورت هاي شايسته و گاهي صورت
. محض است و وجودي است كه از ماده و آثار ماده مجرد است و بالاترين عوالم امكاني است

نزد كه وجودي طبيعي و وجودي مثالي و وجودي عقلي دارند،  چنان ،اشيا د دانست كهالبته باي
شيا اهي بحث وجود الا .طلبد اند كه بحث از آن مجالي ديگر مي عارفان داراي وجودي الاهي

تـرين و   و مقـدم سه گانه، ترتـب طـولي دارنـد    هاي  اين عالم. در جاي خود مطرح شده است
داراي فعليتي تام و وجودي غير ؛ زيرا تعالي، عالم عقول مجرده است ها به حق ترين آن نزديك

هاي ملازم با ماده و آثار ماده  آميخته با ماده و قوه و آثار ماده است و بدين دليل، از محدوديت
پس از عالم عقل، عالم مثال است كه از ماده منزه است؛ اما آثار ماده را دارد . باشد پيراسته مي

هاي ملازم با ماده پيراسته است؛ از محدوديت ملازم با آثار  اگر چه از محدوديت و بدين دليل،
پس از عالم مثال، عالم ماده است كه از ماده و آثـار مـاده تنـزه نـدارد و     . باشد ماده منزه نمي

و عـالم   �جبـروت � �عـالم �به عالم عقل، . هاي ملازم با هر دو را دارد بدين دليل، محدوديت
در  .نيـز ناميـده شـده اسـت     �ناسـوت �بـه عـالم    و عـالم طبيعـت،   �ملكـوت �م به عال مثال،

خـويش، بـه    همابعدطبيعت محض به اثبات رسيده كه معلول در وجود و كمالات اوليه و ثانوي
علت، قيام دارد؛ اما نواقص و جهات عدمي، با مرتبه وجود معلول ملازم بوده و ناشي از علـت  

م ماده به عالم مثال مسبوق و عالم مثال، به عالم عقل مسبوق كه عال نيست، و با توجه به اين
است و نيز از آن جا كه عالم مثال، علت عالم ماده و عالم عقل، علت علت آن اسـت؛ انسـان   



  

 

11 

ل
حلي

ت
 

ي
خت

شنا
عنا

م
 

ت
مام

ا
 

 در
ب

كت
م

 
ي

ير
س

تف
 

مه
لا

ع
 

ي
باي

اط
طب

  

نيز كه يكي از معاليل موجود در عالم ماده است؛ هم وجودي مادي دارد، هم وجودي مثالي و 
نفس انساني در . وجودي، احكام خاص خود را دارد هم وجودي عقلي و هر يك از اين مراتب

حس و طبيعت يا  همقام و نشئ: ميان موجودات، داراي مقامات و نشأت و اكوان سه گانه است
نفس و خيال يا اشباح و صور غائب از حواس ظـاهري و   هصورت حسي طبيعي و مقام و نشئ

  .اين از اختصاصات نفس انساني است. قدس و عقل همقام و نشئ

  مابعدطبيعت قرآني و وجه امري آفرينش. 2

ابـن  ( كننـد  تعبيـر مـي   �عقل�به  �مفارقات�از  يمانحكبايد دانست كه در يك اصطلاح، 
 ؛ و در اصـطلاح ديگـر،  )100ص  :تا و همان، بي 98ص  :1363؛ همان، 401ص: 1404سينا،  

هي اقتباس را از كتاب الاكنند و اين اصطلاح  تعبير مي �مرأعالم �به  �عالم عقل�اهل االله از 
ص  ،1ج :1413حكيم سبزواري، ؛ 54:اعراف( Fرُالأم و قُلْخَالْ ها لَـٰألG: فرمايد اند كه مي كرده
دو وجه ذكر شـده   ؛فرمودهتعبير  �أمر�به  �عالم عقل�كه خداوند متعال از  در مورد اين). 216
  : است

عـم از  أ -و منـاط بينونـت كـه مـاده      ،دداراي ماهيت نيسـتن  ،بر تحقيق اين امور بنا :اول
خداونـد   �مرأ�كه آن  اندها صرف وجود پس آن .ها وجود ندارد است، در آن - خارجي و عقلي

 �مرأ�به مجرد  ؛داراي ماهيت باشند امور اگر چه اين ،دوم. وجودي است �نكُ� همتعال و كلم
اسـتعداد نيـاز ندارنـد،     به ماده و شوند و مي ها موجود به آن �نكُ� هخداوند متعال و توجه كلم

). 217 -216همـان، ص  ( كنـد  مـي  هـا بـراي تحقّقشـان كفايـت     بلكه مجردّ امكان ذاتي آن
 تعبير الله از عالم عقل، به عالم أمراكنند و اهل  مي تعبير بنابراين، حكيمان از مفارقات، به عقل

 هباشند و وجود، كلم ـ مي وجود اند و اين امور، صرف قرآن كريم اخذ كردهاز كنند كه آن را  مي
امر او : أمر خداي متعال در كتاب او اين گونه بيان شده است. وجودي خدا و أمر اوست �كن�

 :يس( �شود مي�پس  ؛!باش� :گويد مي ن چيزه آتنها همين است كه ب ،چيزى كند هوقتى اراد
مابعـدطبيعت  در ها  آنوجه امري و ملكوتي اشيا در برابر وجه خلقي و ناسوتي  كه اكنون). 82

  .:پردازيم محض آشكارسازي گرديد، به بيان مابعدطبيعت قرآني آن مي
  :است ين چنين معرفي كردهخداي متعال، أمر خود را ا: يكم

G ُقئاً أَنْ يَشي إذِا أَراد رُهكُونُإِنَّما أَمَكُنْ في َكُلِّ  *ولَ له لَكُوتم هدِي بيانَ الَّذحبفَس
  ). 83ـ82:يس( Fشيَء وإلِيَه تُرجْعونَ
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 ،پـس  !بـاش  :گويـد  مي ن چيزه آتنها همين است كه ب ،چيزى كند هارادامر او وقتى 

  .دست اوسته منزه است خدايى كه ملكوت هر چيز ب وشود،  مي

اعم  ؛است �كن� همان ايجاد او به كلمه ،كند كه امر او مي چنين افادهس ي 82آية شريفه 
چيزي  ،جا كه جز وجود شيء كه همان خود شيء است كه عين باشد يا اثر عين؛ و از آن از اين

 :تا الف، بيطباطبايي  هعلام(هي است شود كه در هر چيزي، امري الا مي روشن ؛جا نيست اين
او به شيء است و آن كلمة ايجاد است كه همـان   �كن�او قولِ أمر به سخن ديگر،  ).18ص

لكن نه از هر جهتي، بلكه از جهت استنادش بـه   ؛ايجاد است و ايجاد، همان وجود شيء است
ــه او  ــامش ب ــال و قي ــل اوســت   .خــداي متع ــول او، فع ــس ق ــايي،(پ ــه طباطب  :1417 علام

ايجادي خداي متعال است كه  هكلم �كن�شريفه اين معنا است كه  هظاهر آي ).197ص ،13 ج
موجوديت شيء بر آن ترتب دارد، و او هنگامي كه تحقق و ايجاد عيني از اعيان خارجي يا اثر 

او به آن شيء  �كن�عين خارجي را اراده فرمايد، امري نسبت به آن دارد و امر او همان قول 
تفاوت . يجاد شيء استاين كلمه ايجاد، همان ا. است �كن�است كه همان ايجاد او به كلمه 

ايجاد و وجود به اعتبار است و در حقيقت، ايجاد شيء، همان وجود آن است از جهتي كـه بـه   
خداي متعال استناد و به او قيام دارد، و وجود شيء همان خود شـيء اسـت و غيـر از وجـود،     

جـاد  بنابراين، وجود كه فعل خداست، همان اي. چيزي نيست، و وجود، فعل خداي متعال است
. پس، هر چيزي دربردارنده امري الاهي است. است �كن�است و ايجاد همان امر او به كلمه 

امر الاهي يكي از دو وجه خلقت است كه از قيود زمان و مكان، طاهر بوده و از تغيير و تبديل 
چيزي غير از وجود عيني اشيا نيست و مواجهه موجـود بـا    �كن�تهي است و مقصود از كلمه 

هاسـت   وجه ديگر اشيا، وجه خلقـي آن . تعال، با اين وجه است كه ملكوت شيء استخداي م
  .باشد كه به تغيير و تدريج محكوم است و بر قوانين حركت و زمان منطبق مي

به خداي متعال استناد دارد، و وجه است از جهتي كه تنها  ي شيء، وجود آنأمروجه : دوم
سط اسباب وجودي در آن، به خداي متعال استناد از جهتي كه تو ،است خلقي شيء، وجود آن

  : دارد شود كه بيان مي نيز استفاده ميشريفه  هاز اين آي اين مطلب. دارد
Gثَلَ عيسىكُـونُ      إِنَّ مَكُـنْ في قـالَ لَـه نْ تُرابٍ ثُمم َخلَقَه مثَلِ آدكَم اللَّه نْدعF ) آل

   ).59 :عمران
است، او را از خاك ساخت، سـپس بـه او    7مثل آدمنزد خدا چون  7مثلَ عيسى

  .پس شد! گفت بشو
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 و تعلق او را بـه تـراب   كردهذكر  را 7شريفه، ابتدا خلقت آدم هخداي متعال در اين آي
را ذكر نمـوده و او را جـز بـه قـولِ      7سپس وجود عيسي كه از اسباب است، بيان فرموده؛

ظـاهر   ).197ص ،13 ج :1417 طباطبـايي،  علامه(خود، به چيزي تعليق نفرموده است  �كن�
جي يآيه شريفه داراي اين معنا است كه خلق به تراب نسبت داده شده كه وجودي متغير و تدر

خـداي   �كـن �نداده، بلكه آن را تنها به كلمه  ترا به اسباب نسب 7دارد؛ اما حقيقت عيسي
  . كند متعال پيوند زده كه وجود امري آن را افاده مي

به خود او نسبت  ،ايجاد خداي متعال را كه بدون تخلل اسباب وجودي اي شريفه هآي: سوم
   :دارد شمرده و بيان مي �ديگر انشاي خلق�ه شده، داد

Gنُطفْةًَ في لنْاهعج نْ طينٍ ثُملالةٍَ منْ سخلَقَنَْا الْإِنْسانَ م لقََد خلَقَنَْـا     و كينٍ ثُـمقَرارٍ م
فَخلَقَنَْا الْعلقَةََ مضْغةًَ فَخلَقَنَْا الْمضْغةََ عظامـاً فَكَسـونَا الْعظـام لَحمـاً ثُـم       النُّطفْةََ علقَةًَ

  ).14 – 12: مؤمنون( Fأَنْشَأْناه خلَقْاً آخَرَ فتَبَارك اللَّه أحَسنُ الْخالقينَ
اسـتوار،  اي از گل آفريديم؛ سپس آن را نطفه اي در قرارگـاهى   انسان را از عصاره

گردانيديم؛ سپس آن نطفه را علقه آفريديم؛ سـپس آن علقـه را مضـغه آفريـديم؛     

هــا را گوشــتى  هــا آفريــديم؛ ســپس آن اســتخوان ســپس آن مضــغه را اســتخوان

پس، تبارك است خدا كه بهترين . پوشانيديم؛ سپس آن را آفرينشي ديگر آفريديم

 :آفرينندگان است

اي از گل نسـبت   شريفه، خلق انسان به عصاره اين آيهشود، در  طور كه ملاحظه مي همان
 ـ  رود؛ چنان داده شده كه موجود متغير و تدريجي به شمار مي ديگـر، خلـق    ه شـريفه كـه در آي

و در  )11 :صافات( F إنَِّا خَلَقنْاهم منْ طينٍ لازبGٍِ: انسان به گل سرشته نسبت داده شده است
إِنَّا خلََقنَْا الإِْنْسـانَ مـنْ   G :مختلط نسبت داده شده است ية شريفه ديگر، خلق انسان به نطفهآ

يهَتلَشاجٍ نبنُطْفَةٍ أَمF )مختلط، وجودي متغيير و  هروشن است كه گل سرشته و نطف. )2 :نسانا
وجه خلقي انسان به . كنند كه خلق به تدريج است لذا، اين آيات چنين افاده مي. تدريجي دارند

جا  مختلط نسبت داده شده است؛ اما آن سرشته و نطفهصاره اي از گل، گل اسبابي از قبيل ع
بدون تخلـل اسـباب   ) كه همان وجه امري انسان است(كه سخن از ايجاد خداي متعال است 

  .وجودي، آن را به خود نسبت داده و خلق ديگر به شمار آورده است
اسـباب   يداي متعال، با الغـا كه وجود اشيا، از جهت نسبتش به خ ل بر اينياز دلا: چهارم

  : دارد ؛ اين آية شريفه است كه بيان ميوجودي ديگر، قول اوست
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Gِرصْحٍ بِالبةٌ كلََمدرُنا إلاَِّ واحما أَم وF )امر ما نيسـت، مگـر يكـي و ماننـد     ؛ )50:قمر

   .چشم بر هم زدن است

 ـلَ�، بـه  مردهكه واحـد ش ـ  بعد از آن شريفه، أمر خود را خداي متعال در اين آيه مـح ب  رْص� 
شود كه در اشيا  مي تشبيه كرده است، و اين نوع تشبيه براي نفي تدريج است، و به آن دانسته

ن يافته و توسط اسباب وجودي منطبق بـر زمـان و مكـان، حاصـل     تدريجي تكو هكه به گون
و اشـيا از آن  زمان و مكان خارج است،  هجهتي عاري از تدريج وجود دارد كه از حيط ؛اند شده

او هستند؛ اما اشيا از جهتي كه به آن جهت، تـدريجي بـوده و    هجهت، أمر او و قول او و كلم
 علامه طباطبايي،(باشند  مي از خلق ؛مرتبط به اسباب وجودي منطبق بر زمان و مكان هستند

وجه خلقي اشيا، جهتي است كه تغييـر و حركـت و تـدريج در آن راه     ).197ص ،13 ج :1417
اشته و بر احكام زمان و مكان منطبق بوده و اسباب وجودي با تأثيرات تدريجي خود، در آن د

در اين آيه . توان آن را يافت شوند كه اين، مطلبي روشن است و با اندكي تأمل مي واسطه مي
شريفه، امر خود را واحد و مانند چشم بر هم زدن معرفي كرده است كه روشن است ايـن، در  

تدريجي است؛ زيرا وجود تدريجي وجودي واحد و تحقق آن مانند چشـم بـر هـم     برابر وجود
بنـابراين، وجـه امـري اشـيا، جهتـي از      . زدن نيست، بلكه در تحقق آن، زمان مـدخليت دارد 

هاست كه تغيير و حركت و تدريج در آن راه نداشته و بر احكام زمان و مكان منطبق نيست  آن
لـذا امـر را در آيـه    . شـود  ، به خداي متعال نسبت داده مـي و بدون انتساب به اسباب وجودي

شريفه به خود نسبت داده و با بيان وحدت و تشبيه به لمح بصر، تـدريج را از آن نفـي كـرده    
  .است

  : در كلام الاهي بيان شده كه: پنجم
Gفي ضالْأَر و ماواتالَّذي خلََقَ الس اللَّه كُمبامٍ  إِنَّ رَتَّةِ أيتَوى ساس رْشِ   ثُملىَ الْعع

   ألاَ لَـه رِهبِـأَم خَّراتسم ومالنُّج رَ والقَْم و سالشَّم ثيثاً وح هُطلْبي لَ النَّهاري اللَّيغْشي
پروردگار شـما خـدايى اسـت     ؛)54 :اعراف( Fالْخلَْقُ و الْأَمرُ تبَارك اللَّه رب الْعالَمينَ

 اسـتيلا =[ها و زمين را در شش روز آفريد، پس بـر عـرش، مسـتوى شـد      كه آسمان

پوشـاند؛ و آفتـاب و مـاه و     جويـد، مـي   ، پرده شب، روز را كه آن را شتابان مي]يافت

ستارگان را كه به امر مسخرند، آفريد؛ خلق و أمر از آنِ اوست، و بزرگ، خدايي است 

  .كه پروردگار جهانيان است

فهميم كه خلق به وجهي غير از  مي و امر تفريق فرموده و از اين خداي سبحان ميان خلق
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است، و امر به آثار اعيان موجودات اختصاص ندارد تا اعيان به خلق اختصاص يافته و آثار  ،امر
  Fقُـلِ الـرُّوح مـنْ أمَـرِ ربـي     G: فرمايد مي اعيان به امر اختصاص داده شود؛ زيرا خداي متعال

علامـه  (به امر نسبت داده شده اسـت   ،روح كه از اعيان است ،شريفه هاين آيدر  .)85 :اسراء(
، در شب قدر، به فرشتگان و روح اي از نزول شريفه هنيز در آي ).17ص: تا  الف، بي ،طباطبايي

هِـم  تَنَزَّلُ الْملائكَةُ و الروح فيها بِـإِذْن ربG اذن پروردگارشان، از هر امرى خبر داده شده است 
، وجود أمربه هر حال، . طلبد البته بيان مقصود از روح، مجالي ديگر مي). 4: قدر( Fمن كُلِّ أَمرٍ

دارد، و خلق، وجود شيء اسـت از جهتـي   استناد شيء است از جهتي كه تنها به خداي متعال 
 :1417 ،طباطبـايي  هعلام ـ(مسـتند اسـت   كه با توسـط اسـباب وجـودي در آن، بـه خـداي      

شريفه بدان معنا است كه خلق و أمر از آنِ خداي متعال اسـت و از   ظاهر آيه). 197ص ،13 ج
توان فهميد كه اگر چه هر دو به او متعلق اسـت؛   كه دو عنوان خلق و امر را ذكر كرده مي اين

اكنون با توجه به آيـات ديگـر در مـورد أمـر خـداي      . به وجهي اين دو از يكديگر تمايز دارند
ن گفت اگر چه امر و خلق هر دو به وجـود شـيء مربـوط اسـت؛ جهـت آن دو      توا متعال، مي

خداي سـبحان اسـتناد   امري شيء، جهتي از وجود شيء است كه تنها به  همتمايز است؛ وجه
خلقي شيء، جهتي است كه اسباب وجـودي موجـود در آن، در اسـتناد آن بـه      دارد؛ اما وجهه

  .خداي سبحان وساطت دارد
كه امر خود را اين گونه آشكار ساخته كـه امـر او، قـولِ     هي، پس از آندر كلام الا: ششم

كـه   را) خـدايى ( دانسـته كسـي  منـزه   آن را فرموده اسـت؛  او به چيزي است كه اراده �كن�
اين سخن الاهي به اين نكته ظاهر است كه أمـر خـداي    .دست اوسته ب يملكوت هر چيز

هـر   ،پـس  .ملكوت از ملـك أبلـغ اسـت    در هر چيزي، همان ملكوت آن شيء است و متعال
در  در آيـه شـريفه ديگـر سـوال شـده از نگريسـتن      . أمري داردكه  چنان ؛چيزي ملكوتي دارد

ديگر خبر داده شـده   در آيه شريفه. كه خدا آفريده است و هر چيزيو زمين ها  آسمان ملكوت
خـداي متعـال   . دتـا از يقـين كننـدگان باش ـ    7ها و زمين به ابـراهيم  از ارائه ملكوت آسمان

  :فرمايد مي
G    ِّكُـل لَكُـوتم هـدِحانَ الَّذي بيبكُونُ فَسَكُنْ في َقُولَ لهئاً أَنْ يَشي إذِا أَراد رُهإِنَّما أَم

َونَ شيعْتُرج هَإلِي و ءF )83 – 82: يس .(  
Gنْظُروُا فيي لَم ما   أَ و ضِ والْأَر و ماواتالس لَكُوتخَم    ـنْ شَـيم لَـقَ اللَّـه  و نْ أء

  ).185: اعراف( Fأَنْ يكُونَ قَد اقتَْرَب أجَلُهم فبَِأيَ حديث بعده يؤْمنُونَ  عسى
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G     َنينـوقـنَ الْمكُـونَ ميل ضِ والْـأَر و ـماواتالس لَكُوتم راهيمنُري إِب ككَذل وF 
  ).75: انعام(

ايجاد است و آن همـان فعـل    هكه أمر همان كلم شود ه گذشت، آشكار ميبا توجه به آنچ
شوند،  نمي خاص خداي متعال است كه اسباب وجودي با تأثيرات تدريجي خود، در آن واسطه

ماده و ظرف زمان است، و روح به حسب وجود خود، از سنخ أمر  هاز نشئتر  وجودي رفيع ،و آن
امر در مقابل خلـق يكـى از   ). 198 -197ص ،13 ج :1417 ،طباطبايي هعلام( از ملكوت است

ولى امر  ؛ر و تدريج و انطباق بر قوانين حركت و زمان استيتغي در خلق،. باشد ميدو وجه اشيا 
خوانده،  �ملكوت�شريفه آن را  ههى كه آيامر الا .نيستاين احكام محكوم ه در همان چيز، ب

شوند كـه از قيـود    ا خداى سبحان مواجه مىب وجهوجه ديگرى از خلقت است كه خلق با آن 
 است كه غيـر  �كن� هو مراد به كلم ،استخالي از تغيير و تبديل و ر طاهر مطه زمان و مكان

آيات روشـن اسـت كـه أمـر، بـر       از مجموع). 272ص ،1ج: همان( از وجود عينى اشيا نيست
: شـود  سـتعمال مـي  خلاف خلق، أمري تدريجي است؛ اگر چه گاهي خلق در مورد أمـر نيـز ا  

Gَقُ كُلِّ شيخال كُمبر اللَّه كُمذل ءF )ن      حاصل آن). 62:غافركه در اموري كـه بـه تـدريج تكـو
دو وجه در وجود افاضه شده از خداي ) هاست كه مجموع موجودات جسماني و آثار آن(يابد  مي

است كه لفظ خلق،  وجه امري غير تدريجي و وجه خلقي تدريجي و اين معنايي: سبحان است
  ). 18ص: تا الف، بي ،علامه طباطبايي( كند كه جمع بعد از تفرقه است آن را افاده مي
ها صرفا امري است؛ مانند عقول مفـارق و   كه سنخي از موجوداتند كه وجود آن حاصل آن

ا يا ه اطلاق أمر بر آن. شود ها به عالم عقل و عالم أمر تعبير مي مجردات عقلي كه از عالم آن
كه مناط بينونت است و صرف وجودند كـه  (اند  بدان جهت است كه فاقد مادة خارجي و عقلي

در موجوديت به ماده كه و يا بدين جهت است ) وجودي است �كن� هأمر خداي متعال و كلم
كند و با مجرد أمر خـداي   ها براي تحققشان كفايت مي و استعداد نياز ندارند و امكان ذاتي آن

ها  يابند؛ اما موجودات جسماني و آثار آن ها تحقق مي وجودي به آن �كن� هتوجه كلممتعال و 
وجـه خلقـي   . اند كه تكوني تدريجي دارند، داراي دو وجه خلقي تدريجي و امري غير تدريجي

ها جهتي است كه تغيير و حركت و تـدريج در آن راه داشـته و بـر احكـام زمـان و مكـان        آن
و اسـباب   شـوند  ودي با تأثيرات تـدريجي خـود، در آن واسـطه مـي    منطبق بوده و اسباب وج

ها جهتي  وجودي موجود در آن، در استناد آن به خداي سبحان وساطت دارد؛ اما وجه امري آن
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تغيير و حركت و تدريج در آن راه نداشته و بر احكام زمان و مكان منطبق نيسـت و  است كه 
ايجـاد و   هامر، همان كلم ـ. شود نسبت داده ميبدون وساطت اسباب وجودي، به خداي متعال 

در آن واسـطه  كه اسباب وجودي بـا تـأثيرات تـدريجي خـود،      فعل خاص خداي متعال است
بـا   وجـه خلق با آن  ي است كهخوانده، وجهملكوت  در سخن الاهي هى كهامر الا .شوند نمي

لق در مورد أمر نيـز  البته گاهي خ. از وجود عينى اشيا نيست غيرشده و خداى سبحان مواجه 
   .مر از ملكوت استاروح به حسب وجود خود، از سنخ بايد دانست كه  .شود استعمال مي

علامـه طباطبـايي در دو    مابعدطبيعي تحليل امامت در انديشهترين مبدأ  اكنون كه قريب
ساحت عقلي محض و عقلي قرآني روشن و ملكوت و وجه امري اشيا در برابر ناسوت و وجـه  

ايشان بر پايـه ايـن مبنـاي     هاشيا، تبيين شد و تثبيت يافت؛ به تحليل امامت در انديشخلقي 
  .شود مابعدطبيعي پرداخته مي

  و امامت 7ابراهيم. 3

را با كلماتى بيـازمود و   7ابراهيمكه  كند كه خداي متعال پس از آن قرآن كريم بيان مي
  : فرمود وبه ااو از عهده همه امتحانات برآمد، 

Gو ِتلَى إذـنْ    ابم لنَّاسِ إِماماً قالَ ول ُلكنَّ قالَ إِنِّي جاعهفَأتََم ماتَبِكل هبر يمراهإِب
 .من تو را پيشواى مردم قرار دادم؛ )124: بقره( Fذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ

 سـتمگران پيمـان مـن بـه    : فرمودخدي سبحان ؟ طور هچاز دودمانم : پرسيد  ابراهيم

  .رسد نمى

پيش از هر نوع تفسير در مورد امامت، لازم اسـت بـه روايتـي كـه شـيخ كلينـي از امـام        
  :نقل كرده است، توجه شود 7دربارة مقام امامت حضرت ابراهيم 7صادق

سـنَانٍ عـنْ زيـد    محمد بنُ الْحسنِ عمنْ ذَكَرَه عنْ محمد بنِ خَالد عـنْ محمـد بـنِ    
إِنَّ اللَّه تبَـارك و تَعـالىَ اتَّخَـذَ إِبـرَاهيم      :يقُولُ 7سمعت أَبا عبد اللَّه الشَّحامِ قَالَ

اللَّـه اتَّخَـذَه   عبداً قبَلَ أَنْ يتَّخذَه نبَيِاً و إِنَّ اللَّه اتَّخَذَه نبَيِاً قبَلَ أَنْ يتَّخذَه رسولًا و إِنَّ 
عما جاماً فلََمإِم َلهعجلَ أَنْ يَيلًا قبَخل اتَّخَذَه إِنَّ اللَّه يلًا وَخل ذَهتَّخلَ أَنْ يَولًا قبسر  لَـه 

 ـGقَالَ فَمنْ عظَمها في عينِ إِبرَاهيمF  إِنِّي جاعلكُ للنَّاسِ إِماماGً :الْأَشيْاء قَالَ الَ و قَ
كلينـي،  ( قَالَ لَا يكُونُ السفيه إِمـام التَّقـيF   منْ ذُريتي قالَ لا ينالُ عهدي الظَّالمينَ

  ).175، ص1ج :1365
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 لـي وشـود و تـا    خدا نمي لينگردد، و مطلقبر پايه اين روايت شريف، انسان تا عبد صالح 
شود؛ زيرا رسول كسي اسـت كـه    ول بر خلق نميرس ،خداي متعال هاز ناحي ،مطلق خدا نگردد

او  ،پـس  .كنـد  او را از خلـق غافـل نمـي    ،و شهود حق ،طرف را دارد گنجايش هر دو قلب او
صفات  مظاهر اسما و بوده و از خلق خدا ومستغرق خداي متعال  تر از كسي است كه در كامل

خلق و  ههم ، رياست برصاحب شريعت، دين كامل، عزم ،سپس تا رسول نگردد. او غافل است
مستجمع مقام عبوديـت،   بر اساس اين روايت شريف، 7و ابراهيم شود، ع اعداي خدا نميقم

گـاه خـداي متعـال او را بـه      آن ؛دعوت و خُلّت و محبت بـود  طاعت، نبوت، ولايت، رسالت و
لهين، صـدرالمتأ ( ترين مقام است ترين و عظيم مقام امامت عالي ،بنابراين .وب كردصامامت من

طبق اين روايت شريف، ترتبي ميان عبوديت و نبوت و رسالت ). 431 – 430، ص3ج: 1383
و خلت و امامت وجود دارد، به اين معنا كه هر يك از اين مقامات، بر مقام قبلي مترتب است 
و مقام امامت، بر همه مقامات قبلي مترتب است و تا آن مقامات پيموده نشود، مقـام امامـت   

پس، مقام امامت، از مقامات نبوت . شود و نبوت و رسالت، در ميان آن مقامات است اعطا نمي
علامه طباطبايي گويا با توجه به اين مطلب، مقام امامت را غير . و رسالت بالاتر و والاتر است

  .از خلافت و وصايت و حكومت و رياست دين و دنيا دانسته است

  امامت و هدايت به امر الاهي. 4

 ،نآ كنـار  در ،شـود  يم هرجا متعرض امامت مـى قرآن كرتحليل علامه طباطبايي،  بر پايه
در كـلام  . كنـد  مـي تفسـير   �هدايت�به نحوى كه گويا امامت را  به ؛شود متعرض هدايت مى

گـاه بيـان    يـاد شـده اسـت؛ آن   افزون   موهبتي و به عنوان نعمتى ،يعقوباسحاق و از  الاهي،
   :دارد كه مي

Gَنا لبهو ونَ   وـدهـةً يمَأئ ملنْاهعج ينَ وحلنْا صالعا جُكل لةًَ، وناف قُوبعي حاقَ وإِس ه
مـا   مـر اقـرار داديـم كـه بـه      از امامانيو   همه را از شايستگان  ؛)73: أنبياء( Fبِأَمرِنا

  .نندك هدايت مى

  : دارد ديگري بيان مي هشريف هآي
Gَأئ منْهلنْا معج نُـونَ   ووقنـا يياتĤِكـانُوا ب روُا، وبا صرِنا لَمونَ بِأَمدهةً يمF ) سـجده: 

صبركردند و  چون ؛كنند ميامر ما هدايت ه كه ب ؛ از ميان انبيا اماماني قرار داديم)24

  .داشتند يقين مي پيوسته آيات ماه ب
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سپس اين هدايت را  ؛استوصفى كه از امامت كرده، وصف تعريف  ،آيد دو آيه برمى از اين
 ـه كرده و با اين قيد فهمانده كه امامت بمقيد  �نارِمأ� به ه معناى مطلق هدايت نيست، بلكه ب

 در ن راآست كه حقيقت ا همان ،گيرد و اين امر امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه ب
 ،چيزى كند هارادقتى امر او ودر كلام الاهي چنين بيان شده كه . استده تبيين كر آيات ديگر

منزه است خدايى كه ملكوت  و ؛�شود پس مي !باش� :گويد مي ن چيزه آتنها همين است كه ب
. اسـت همچنين امر او نيست، مگر يكي، و مانند چشم بر هـم زدن  . دست اوسته هر چيز ب

 هوجآن را ملكوت خوانده، وجه ديگرى از خلقت است كه خلق با آن  آيه شريفههى كه امر الا
ايـن مطلـب كـه    ). 272ص ،1ج: 1417علامـه طباطبـائي،   ( شوند با خداى سبحان مواجه مى

  .حقيقتي مابعدطبيعي است، پيش از اين به تفصيل مورد تحليل و تثبيت قرار گرفت

  امامت و ايصال به مطلوب. 5

 ـ  شود كه قرآن كريم استفاده مي از برخي آيات شريفه معنـاى مطلـق هـدايت    ه امامـت ب
 اين امر راقرآن، حقيقت و  ،گيرد امر خدا صورت مى همعناى هدايتى است كه به كه بنيست، بل

اكنون با توجه به آنچه . است و در حد اين نوشتار به آن پرداخته شدده تبيين كر آيات ديگر در
اى است كـه   كننده هدايت ،امام به نظر علامه طباطبايي،. شود بيان شد، معناي امام آشكار مي

 اي ولايـت  نحوهامامت از نظر باطن  ،پس .كند هدايت مى ،ملكوتى كه در اختيار داردبا امرى 
نه صرف  ،است كه امام در اعمال مردم دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر خداست

حسنه  همنى است كه از طريق نصيحت و موعظؤهر م و نبى و رسول نأدادن راه كه ش نشان
  :فرمايد خداي متعال مي). همان( دكن به سوى خدا هدايت مى

Gمنَ لَهيبيل همسانِ قَوِولٍ إلَِّا بلسنْ رلنْا مسما أَر و شاءنْ يم لُّ اللَّهضَنْ  فيي مدهي و
شاءيF )؛)4 :إبراهيم  

Gبيِلَ الرَّشادس كُمدَونِ أهمِ اتَّبِعنَ يا قَوي آمقالَ الَّذ وF )؛)38:مؤمن  
Gـوا  فلََوعجإذِا ر مهموا قَورنْذيل ينِ وي الدوا فتفَقََّهيفةٌَ لطائ منْهرقْةٍَ منْ كُلِّ فلا نفََرَ م

  ).122:هتوب( Fإلِيَهِم لَعلَّهم يحذَرونَ
ه زبـان قـومش تـا    مگر ب ،نفرستاديم را هيچ رسولىدر سخن الاهي خبر داده شده كه ما 

. كند گمراه مي ،ر كه را بخواهدو ههدايت  ،پس خداوند هر كه را بخواهد. ايشان تبيين كندبر
يد تا شـما را بـه راه   مرا پيروى كن! اى قوم: نيز خبر داده شده كسي كه ايمان آورده بود، گفت
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كنند، تا در ديـن تفقـه    اى كوچ نمى رقه طايفهچرا از هر فنيز بيان شده كه . رشاد هدايت كنم
روشن است هدايت مطرح . م دهندايشان را بي ند، و هنگامي كه به سوى قوم خود برگشتند،كن

نبـى و   نأش ـايـن،  كـه  ؛ دادن راه نشان شده در اين آيات شريفه عبارت است از ارائه طريق و
كرده و راه سوى خدا هدايت  حسنه به همنى است كه از طريق نصيحت و موعظؤهر م و رسول

ا هدايت امام، ايصال به مطلوب است، نه صـرف ارائـه طريـق و ايـن بـه      دهد؛ ام را نشان مي
  . اي از ولايت و در اختيار داشتن امري ملكوتي است واسطه دارا بودن نحوه

انسانى كه عالم ملكوت بـرايش مكشـوف    ؛امام بايد انسانى داراى يقين باشدبه هر حال، 
وجه باطن از دو وجـه عـالم    همان ،ملكوت .باشد و به كلماتى از خداى سبحان متحقق باشد

دلالتـى روشـن دارد بـر     ،)24: سجده( Fيهدونَ بأَِمرِناG :هجمل ،بنابراين .است )باطن ظاهر و(
 كه عبـارت (گيرد  امر هدايت بدان تعلق مىهرآنچه  اين نكته كه باطن و حقيقت و وجه امري

ها و اعمال  دل .او غايب نيست و از استحاضر  معصوم امام روى پيش )ها و اعمال ست از دلا
 ،اعمـال بنـدگان  در نتيجه تمامى  ؛باطن است و داراى دو وجه ظاهر ،نيز مانند ساير موجودات

و امام بر سبيل سعادت و سـبيل   بوده  حاضر معصوم نزد امام ،شراعمال خير و چه اعمال چه 
 ـ مـردم  از تههر دس ـ در سخن الاهي، از روزي ياد شده كه. شقاوت مهيمن و مشرف است  هب

منظور از اين امام، امام . )71:اسراء( Fنَدعوا كلَُّ أُناسٍ بإِِمامهمِ يومG شوند خوانده ميامامشان 
ظهور  امام كسى است كه در روز پس .رود گمان مى آيه اعمال كه از ظاهر هنه نام ،حق است

 ـ    در ظاهر و باطن كه چنان ؛دهد طرف خدا سوق مىه مردم را ب ها، باطن ه دنيـا نيـز مـردم را ب
ها و  كه دل حاصل آن). 273 – 272ص ،1ج: 1417علامه طباطبائي، ( داد سوى خدا سوق مى

اعمال مردم كه از جمله عالم است، داراي باطن و وجه امري و ملكوتي است و امام به دليـل  
ها كه  دلكند، بر وجه امري و ملكوت تمامي عالم؛ از جمله  كه به امر و ملكوت هدايت مي آن

و نيز بر اعمال مردم هيمنه و اشراف ) گيرد هدايت و نيز سعادت و راه شقاوت به آن تعلق مي(
ها همه نزد او حاضر است و سوق مردم در ظاهر و باطن به سـوي خـدا و سـعادت     دارد و اين

  . ابدي به دست اوست

  امامت حجت ختمي الاهي. 6

 7امامت مثل ابـراهيم . تمايز است �تميغير خ�و  �ختمي�بايد دانست كه ميان امامت 
را هنگامي به ) 124: بقره( Fإِنِّي جاعلُك للنَّاسِ إِماماGً  خداوند متعال جمله .غير ختمي است
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فرمود كه نبوت و رسالت او مسلم بـوده و از انبيـاى اولـوالعزم و صـاحب      7حضرت ابراهيم
همراه امر نبوت و رسالت، وظيفـه   ، آن حضرتآمده است و طبعاً مي كتاب و شريعت به شمار

گاه خداي متعال در چند جا از كلام خود در وصف امـام   آن. هدايت و دعوت و تبليغ را داشت
 �امـام �و صفت هدايت را به عنوان معـرِّف  ) 24: سجده( Fأَئمةً يهدونَ بأَِمرِناG: فرموده است

غير از هدايت نبـى اسـت و مسـلماً     ،امامشود كه هدايت  جا معلوم مى است، و از اين قرار داده
 �راهنمـايى �و  �طريقائه ار�هدايت نبى دعوت و تبليغ است و به اصطلاح هدايت به معناى 

پـس امـام؛   . گرفـت  �ال بـه مطلـوب  ايص�هدايت را در امام بايد به معناى  ،بنابراين .باشد مى
و نشو و  باشد مي اعمال نيز دهيكه وظيفه بيان معارف و احكام را دارد، متصدى سازمان  چنان

ايات و اهداف كار امام ها به غ نماى باطنى اشخاص و سوق اعمال به سوى خدا و رسانيدن آن
 كند و تصدي امام، معارف و احكام را بيان مي). 203، ص 2 ج :1388 علامه طباطبايي،(است 

ها  رسانيدن آن به سوى خدا ورا و نشو و نماى باطنى اشخاص و سوق اعمال  سازمان اعمال
كه روايات عرض اعمال و حضور وقت مـرگ و   شان بر عهده دارد؛ چنان ايات و اهدافبه غرا 

رجوع حسـاب بـه امـام و غيـر     هاى اعمال و  دعوت مردم با امامشان روز قيامت و توزيع نامه
د و شو هيچ وقت زمين از امام خالى نمى ،و طبق نظريه شيعهمطلب دلالت دارد   اين ها، بر آن

 و در نتيجـه  كه نبى و رسول بود، مان خود، امام نيز بوده چناندر ز 6پيغمبر اكرم ،بنابراين
كـه اجمـاع    افضل خواهد بود؛ چنـان  7از حضرت علىآن حضرت نبوت و رسالت و امامت، 

  ).204 –203، ص2 ، ج1388 :همان( امت بر آن دلالت دارد
اى را بـه   هر آفريدهاست كه  آن فرينش،مقتضاى عنايت و توجه پروردگار جهان به عالم آ

يك درخت ميوه  براي مثال،. سوى هدف معين كه رسيدن به درجه كمال باشد؛ هدايت نمايد
و مسير زنـدگى آن غيـر از مسـير     رود مي به سوى رشد و نمو و شكوفه درآوردن و ميوه دادن

و به  ،كند را تعقيب مى پيمايد و هدف مخصوص خود پرنده نيز راه ويژه خود را مى. ده استپرن
رسيدن به سرمنزل مخصوص خودش بـه سـوى چيـز    به راه اى، جز  هر آفريده ،همين ترتيب

قانون هـدايت  هاى خدا و مشمول همين  انسان نيز يكى از آفريده .شود راهنمايى نمى ديگرى
ى ه ـهـدايت الا  ،آيـد  سعادت زندگى انسان چون از راه اختيار و اراده بـه دسـت مـى   . باشد مى

از راه دعوت و تبليغ و فرستادن دين و آيين به وسيله پيامبران بايد انجام  ،مخصوص به انسان
رسلًا مبشِّريِنَ و منْذريِنَ G: كه آيه شريفه چنان ؛گيرد تا انسان را حجتى بر خداى متعال نباشد
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همان دليلـى  . كند بر آن دلالت مى ؛)165 :ساءن( Fلئلََّا يكُونَ للنَّاسِ علَى اللَّه حجةٌ بعد الرُّسلِ
كند كه پس از  اقتضا مى كرد، ايجاب مىكه فرستادن پيامبران و برقرار ساختن دعوت دينى را 

خداى متعال كسى را  ؛كه با عصمت خود نگهبان دين و رهبر مردم بود 6درگذشت پيامبر
، به جاى وى بگمارد كه معارف مانند او باشد -به غير از وحى و نبوت -كه در اوصاف كمالى

وگرنه برنامه هدايت عمومى به  كند؛و شرايع دين را دست نخورده نگهبانى و مردم را رهبرى 
عقل به واسطه خطـا و   بايد توجه داشت كه. شود و حجت مردم بر خدا، تمام مى خورد هم مى

چنين وجود علماى دين در  مه ؛نياز نمايد تواند مردم را از پيامبران خدا بى نمى ،لغزشى كه دارد
در اين نيست كه  كند؛ زيرا سخن ميان امت و تبليغات دينى آنان، مردم را از امام مستغنى نمى

ين خدا بايد بـه طـور   بلكه سخن در اين است كه د ؛كنند كنند يا نمى مردم از دين پيروى مى
مسـلم اسـت علمـاى     .سـد يا از ميان برود، به مردم بر كه تغيير و تبديل پذيرد كامل و بى آن

از خطا و معصيت مصون و معصوم نيستند و تباه شدن يـا   ،امت، هر چه صالح و با تقوا باشند
. محال نيسـت  )اگر چه غير عمدى(آنان،  هاز معارف و قوانين دينى از ناحي تغيير يافتن برخى

به وجـود  بهترين شاهد اين مطلب وجود مذاهب گوناگون و اختلافى است كه در ميان اديان 
در هر حال، وجود امامى لازم است كه معارف و قـوانين حقيقـى ديـن خـدا      ،پس .آمده است

پيش او محفوظ بماند و هر وقت مردم استعداد پيدا كردند، بتواننـد از راهنمـايى وى اسـتفاده    
  ). 151 – 150ص: 1387علامه طباطبايي، (كنند 

از ) پيشواى منصوب(يوسته امامى پ ،در ميان امت اسلامى 6اكرمپس از رحلت پيامبر 
در توصيف اين پيشـوايان   6از پيغمبراكرم  د، و احاديث متعدديجانب خدا بوده و خواهد بو

و در  6انـد و از اهـل بيـت پيـامبر     ها از قريش شان و در اين مورد كه همه آنايو در عدد 
ن نصوصي چنيهم .خرينشان خواهد بود، نقل شده استاز ايشان و آ 4مهدى موعودكه  اين

و همچنـين نصـوص    كه امام اول اسـت وارد شـده   7در امامت على - 6اكرماز پيامبر 
هـر  و بـه همـين ترتيـب     وارد شـده  در امامت امام دوم 7و على 6قطعى از پيامبر اكرم

به مقتضـاى ايـن نصـوص، ائمـه اسـلام      . است  امام آينده نص قطعى نمودهبه امامت  امامي
حسن  .2 ؛على بن ابى طالب .1: هاى مقدسشان به اين ترتيب است ماباشند و ن دوازده تن مى

. 7 ؛جعفـر بـن محمـد    .6 ؛محمد بن على .5  ؛على بن حسين. 4 ؛حسين بن على .3  ؛بن على
حسـن بـن    .11 ؛على بن محمـد  .10 ؛محمد بن على. 9  على بن موسى؛. 8موسى بن جعفر؛ 
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  ).198 – 197ص: 1378علامه طباطبايي، ( 4مهدى .12 ؛:على
معـارف و قـوانين    حـافظ  وجود امامى لازم است كـه  اماميه بر اين باورند كه هر حال، به

از راهنمـايى وى اسـتفاده    مردم بتوانند در هر زمان و با هر ظرفيتـي  و حقيقى دين خدا باشد
امـام را   وجود ممكن است گفته شود اماميه،. است 4كنند و امام زنده و حاضر، امام مهدي

ناقض ايـن   ،دانند و غيبت امام مى ى مردم لازميان احكام دين و حقايق آيين و راهنمابراى بي
اى  امامى كه به واسطه غيبتش، مردم به وى دسترسى ندارند، فايدهبر وجود غرض است؛ زيرا 

قـادر اسـت در    ،مترتب نيست و اگر خدا بخواهد امامى را براى اصلاح جهان بشرى برانگيـزد 
پاسـخ  . ها سال قبل از ظهورش او را خلق كند و نيازي نيست كه صد بيافريندموقع لزوم او را 
تنهـا بيـان صـورى     ،امام هند؛ زيرا وظيفا نبرده به حقيقت معناى امامت پى ها اين است كه آن

صـوري مـردم را بـه    ى يكه وظيفه راهنما معارف و راهنمايى ظاهرى مردم نيست و امام چنان
باطنى اعمال را به عهده دارد و اوست كه حيات معنوى مـردم را  ولايت و رهبرى  عهده دارد،

بـديهى اسـت حضـور و غيبـت     . دهد اعمال را به سوى خدا سوق مىكند و حقايق  مى تنظيم
در اين باب تأثيرى ندارد و امام از راه باطن به نفوس و ارواح مـردم اشـراف و    ؛جسمانى امام

چه  مستور است و وجودش پيوسته لازم است اگرچه از چشم جسمانى ايشان  اتصال دارد، اگر
  ).236 – 235؛ ص1378: همان( تاكنون نرسيده استاش  موقع ظهور و اصلاح جهاني

كه در هستي امكاني، سنخ ديگري از امامت وجود دارد كه امامت ختمي است و  حاصل آن
آن مجالي  به نمايندگان ختمي الاهي در شريعت ختمي اسلام اختصاص دارد كه شرح و بسط

توان گفت، اين كه امامان غير ختمي، بـر امامـان    جا مي آنچه به اجمال در اين. طلبد ديگر مي
اسلام توسـط   دين. ختمي، امامت ندارند؛ اما امامان ختمي، بر كل هستي امكاني امامت دارند

بـا  . ت اسلام، ختمي بوده و او خاتم پيامبران اسـت شريع به مردم ابلاغ شد و 6پيامبر خدا
نياز مردم به اين سـنخ   ترين دليل بر خود بزرگ 7اين وصف، اعطاي مقام امامت به ابراهيم

 ختميـه  علاوه بر نبوت و رسالت ختميه داراي مقام امامـت  6پيغمبر اكرم. از هدايت است
جا كه شريعت و دين ايشان ختمي است، به تفسير و تبيين دين و سـنخ هـدايت    است و از آن

را بر طرف  نياز ضروري و دائمي به اين سنخ از هدايت از دائمي وجود دارد تاصورت ني امام به
و از آن جا كه دين مبين . و هلاكت معنوي كائنات خردمند منتفي گردد انقراض هدايتو  كند

ختمي است؛ امامت نمايندگان ختمي الاهـي نيـز    6اسلام، دين ختمي و نبوت پيامبر اكرم
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است كـه اگـر چـه از ديـدگان جسـماني پنهـان و        4مهدي ها امام ختمي است و خاتم آن
ها اشراف  ظهورش تاكنون فرا نرسيده است؛ به باطن نفوس و ارواح مردم متصل بوده و بر آن

حقـايق   كنـد؛  تنظيم ميحيات معنوى مردم را  ه عهده داشته،رهبرى باطنى اعمال را بو  دارد
از راهنمـايى   در هر زمان و با هر ظرفيتـي توانند  مردم مي واعمال را به سوى خدا سوق داده 

  .كنندوى استفاده 

   نتيجه گيري

 مفاهيم لفظي نيست، بلكه مشتمل بر حقايقي از معارفصرف  مواهب الاهي، نظير امامت،
 ؛شـود  متعرض هدايت مـى  ،نآ دركنار ،شود يم هرجا متعرض امامت مىقرآن كر .حقيقي است

 ـ ؛ با ايـن وصـف،   تفسير كندز مقوله هدايت اخواهد امامت را  نحوى كه گويا مى به ه امامـت ب
و  ،گيـرد  امر خدا صورت مـى  همعناى هدايتى است كه به معناى مطلق هدايت نيست، بلكه ب

وجـه ديگـرى از    شـده و  ملكوت خوانده ،شريفه اتآيدر برخي ست كه ا همان الاهي اين امر
ايـن مطلـب، حقيقتـي     .شـوند  با خداى سـبحان مواجـه مـى    وجهخلقت است كه خلق با آن 

ر و تـدريج و  يتغي ؛ در خلق،باشد ميامر در مقابل خلق يكى از دو وجه اشيا . مابعدطبيعي است
 ، ونيستمحكوم اين احكام ه ولى امر در همان چيز، ب ؛انطباق بر قوانين حركت و زمان است

است  �كن� هكلم و مراد به ،ر و از تغيير و تبديل خالى استاز قيود زمان و مكان طاهر و مطه
اى است كه با امرى ملكوتى كه در اختيار  كننده هدايت ،امام. از وجود عينى اشيا نيست كه غير

است كه امام در اعمال مـردم   ولايتاي  نحوه ،امامت از نظر باطن ،پس .كند هدايت مى ،دارد
مورد اخير،  دادن راه كه نه صرف نشان ،دارد و هدايتش ايصال مردم به مطلوب به امر خداست

حسـنه بـه سـوى خـدا      ةمنى است كه از طريق نصيحت و موعظ ـؤهر م و ن نبى و رسولأش
امام، انساني است داراي يقين كه عالم ملكوت كه همان امري است كه وجه  .دكن هدايت مى

هـا تعلـق    آن ها و اعمال مردم كه امر هدايت بـه  دل. باطن عالم است، براي او مكشوف است
از اين رو، باطن و وجه امري و ملكوتي دارد كه مشهود امام . عالم است از جملهگيرد نيز،  مي

ها و اعمال خوب و بد مردم نزد امام حاضر اسـت و امـام حـق، بـر راه      پس، تمامي دل. است
سعادت و راه شقاوت، هيمنه و اشراف دارد و در ظاهر و باطن دنيا، مردم را سوي خـدا سـوق   

ت كه روز ظهور باطن هاست، مردم را به سوي خدا و سعادت ابـدي  كه در قيام دهد؛ چنان مي
البتـه امامـت ختمـي از امامـت غيـر      . معناي امامت در قرآن كريم همين است. دهد سوق مي
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امامت ختمي بـه نماينـدگان ختمـي الاهـي در شـريعت ختمـي اسـلام        . ختمي متمايز است
مستوري جسـماني از ديـدگان    است كه با وجود 4ها امام مهدي اختصاص دارد و خاتم آن

  .مردم، بر باطن نفوس، اشراف و رهبري داشته و زندگي معنوي مردم را تنظيم كند
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